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حجت الاسلام والمسلمین 

محمدجــواد قاســم پور،گفت و گو

مشــاورعالی بنیــاد امــام 

شــیه  حا ر  د  ، ( ع ) رضــا

اختتامیــه رویــداد رســانه ای «رج» بــه 

«یکــی از بزرگ تریــن  «شــهرآرا» گفــت:

مســائلی کــه امــروز دربــاره آن میــان 

جامعه شناســان و حوزه های مردم شناســی 

رتباطــات  رد، ا نظــر وجــود دا تفاق  ا

میان فرهنگــی در حوزه هــای کلان و بومــی 

اســت.» او یادآور شــد: ما امروز مشــکلی در 

مشــهد و بســیاری از کلان شــهرها داریــم کــه 

آن هــم از بیــن رفــتن هویت هــای شــهری 

اســت. از ایــن رو مــا امــروز به شــدت بــه 

رســانه های محلــی نیــاز داریــم. قاســم پور 

ادامه داد: با وجود آنکه مشــهد شــهر رســانه 

و ارتباطات اســت، اما در رســانه های محلی 

عقــب هســتیم. رویدادهایــی همچون «رج»

بــه نســل آینــده مــا کمــک می کنــد تــا یــاد 

بگیــرد در محیط هــای کارگاهی برای رســانه 

محلــی خــودش دســت بــه تولیــد بزنــد. بــه 
گفتــه مشــاورعالی بنیــاد امــام رضــا(ع)

تولیــدات رســانه های محلــی می توانــد در 

ارتباطات میان فرهنگی ما در مشــهد نقش 

مثبتی داشته باشد.
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امیدواری ۱

پیکار زندگی و جوشش ها و تپش های آن -که روزی 

روزگاری شعر او را رنگی از خون و مبارزه داده بود- 

یک باره جای خود را به خموشی و سردی می سپارد.

دیگر آن جوان پرخاشگر حماسه خوان نیست که در 

«ارغنون» چنان شاد و شنگی داشت و می خواست 

«بنیاد سپهر را براندازد» و هر لحظه از «درس تاریخ»

الهام می گرفت و می پنداشت که همین امروز و فرداست 

که دنیا گلستان می شود و پیوندی که او با باغِ همسایه 

زده است می گیرد و میوه های شادابش کامِ انسان های 

رنج کشیده و دردمند را شیرین خواهد کرد.

با هزاران آستین چرکین دیگر برکشیدم از جگر فریاد:

«این مباد! آن باد!»

ناگهان توفان بی رحمی سیه برخاست... (آخر شاهنامه،

«میراث»)

۲ فریب

نسل جوانی که دل به وعده های آینده بسته بود و 

نمی دانست پشت پرده زندگی چه دست هایی است،

یک باره در برابر این حادثه دریافت که فریب خورده 

و این شرایط اجتماعی جز شرایط اجتماعی دیگران 

است که کارهایی از آن دست کردند.[...] این فریبِ 

تلخِ جان شکار، او را چنان بی امید و شکسته ساخته 

است که همه چیز را انکار می کند.

خانه خالی بود و خوان بی آب و نان

آنچه بود، آش دهن سوزی نبود

این شب است، آری، شبی بس هولناک؛

«نادر  لیک پشت تپه هم روزی نبود (آخر شاهنامه،

یا اسکندر»)

بی امیدی و مرثیه خوانی ۳

این فریب او را از همه چیز سرخورده و ناامید کرده 

است.[...] امیدوار بودن به چه چیز؟ این دردِ بزرگ 

است. دردِ بزرگ نسل معاصر ما. عده ای می گویند 

امیدوار باشید. درست است. اما باید روزنه ای هم برای 

این امیدواری جست و در نظر گرفت یا تنها با همین 

کلمه بی مفهوم دل خوش داشت؟ [...] خود [اخوان] 

«نومید بودن و کردن نجیب تر و  در این باره می گوید:

درست تر است از امید دروغین دادن و داشتن. حداقل 

فایده این نجابت و درستی این است که آدم دروغ ها و 

پدرسوختگی ها را نخواسته و نیاراسته...؟»

اما با این همه، نومیدی محض نیست. بازتاب های یک 

احساس اصیل و امیدرنگ در ژرفنای اندیشه اش هنوز 

می درخشد و بی اختیار در گوشه و کنار شعرهایش نقش 

می بندد. [...] با این همه نومیدی و سکون که مدعی 

است هیچ آرزویی ندارد، نمی تواند از آرزوی جنبش و 

پیکارگری دست بردارد. بی آنکه او بخواهد، در ضمیرِ 

نابه خودِ او این خواهش و تمنا هست و می جوشد و در 

شعرش منعکس می گردد. در ناامیدترین شعرهایش 

می گوید:

قاصدک هان، ولی ...آخر ...ای وای

راستی آیا رفتی با باد؟

با توام، آی!...کجا رفتی؟ آی!

راستی آیا جایی خبری هست هنوز

مانده خاکستر گرمی جایی

در اجاقی -طمع شعله نمی بندم- خُردَک شرََری هست 

«قاصدک») هنوز؟ (آخر شاهنامه،

با همه تلخی ها و ناکامی ها، برخلاف آنچه دسته ای تصور 

می کنند، زندگی را می ستاید و بدان عشق می ورزد [...] 

از جلوه های اصلی و راستین زندگی [...] لذت می برد.

مانند سبوی تشنه ای که آب می خواهد، جویای زندگی 

است. اما در میان این آب سنگ می بیند.

چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب، و اندر آب 

بیند سنگ

دوستان و دشمنان را می شناسم من

زندگی را دوست می دارم

«چون سبوی تشنه») مرگ را دشمن (آخر شاهنامه،

از سکوتِ خویش، چندان خوش دل نیست و فراوان رنج 

می برد، می داند که اگر هم فریادی برکشد به جایی 

نخواهد رسید [...] التهاب او از این است که نه می تواند 

بدین زندگی پست تن دردهد و با محیط بسازد و نه 

می تواند از این زندگی بگریزد.[...] راه گریز می جوید،

اما هرگز روا نمی دارد که همچون تردامنانِ رنگ آمیزِ 

فریبکار با محیط از در سازش درآید. [...] خاطرش 

یارای آن نمی دهد که همچون سگ ها، در برابر ارباب 

دم بجنباند و سر بر پوزه کفش او بمالد و از ته مانده های 

سفره زندگی بگزارد...

در این سرما، گرسنه زخم خورده

دویم آسیمه سر بر برف، چون باد

ولیکن عزت آزادگی را،

«سگ ها و گرگ ها») نگهبانیم، آزادیم، آزاد (زمستان،

اگر از این زندگی در شکنجه است و بر آن دشنام 

می فرستد، نمایشگرِ آن نیست که او این زندگی را دوست 

ندارد؛ بلکه زندگی پست را نمی خواهد.

۴ عصیان

و کارش به عصیان کشید. ناامید یا در حقیقت، امیدواری 

او رنگ دیگری به خویش گرفت که آخرین مرحله است و 

خوش ترین مرحله اینجاست که نشان می دهد ناامیدی 

و امیدِ او «ناامیدی و امیدِ راستین» است. این طبیعت 

انسان است که سرانجام پس از انتظارهای تلخ و درازناک 

و سخت، به تنگ می آید و راه دیگری در پیش می گیرد.

آن ها که همچنان بی هیچ دگرگونی و تحولی امیدوار 

مانده اند و زندگی را همچنان می نگرند که مثلا ۸-۹ سال 

پیش از این به راستی فریبکار و دروغ زن و حیله گراند.

[...] ولی امید او – که امیدی راستین است- تاکنون 

به ناامیدی کشیده و باز به راه جویی و آنگاه به عصیان و 

طنز و لودگی و سپس به نفرت و نفرین رسیده است. این 

بزرگ ترین دلیل صداقت لهجه و راست گفتاری اوست.

نمانده ست جز من کسی بر زمین

دگر ناکسان اند و نامردمان

«گزارش») بلند آستان و پلید آستین (زمستان،

طنز ۵

عصیان که از جمله گریزگاه های زندگی انسان و از 

واپسین سنگرهای اندیشه و عواطف بشری است، در 

شعر او ادامه می یابد. اما از این عصیان -که واپسین 

پناهگاه است- نیز درمانی نمی بیند. خاطرش آرامش 

نمی پذیرد [...] جز آنکه خود را به لودگی بزند و همه 

چیز را مسخره کند راه دیگری برای آرامش خاطر هست 

و سنگری دیگر می توان جست؟ شعرهای طنزآمیز او،

اینجا آغاز می شود.[...] اینجا همان راه را در پیش دارد 

که ملت ما بعد از حمله عرب در پیش داشت. [...] تحمل 

رنج [...] امکان پذیر نبود. تنها پناهگاهش صوفی گری 

بود که به خود تلقین کند «دنیا محل گذشت است،

و این چند روز مهلتِ ایامِ آدمی» به این نمی ارزد که 

خاطر خویش را بیهوده مشوش داریم [...] اینجا «او»

گریزگاهی می جوید مانند تصوف اما نه چون تصوف 

[...] یک نوع تصوف مادی [...] همه چیز را به مسخره 

گرفتن.

ما

فاتحانِ شهرهای رفته بر بادیم

با صدایی -ناتوان تر زانکه بیرون آید از سینه-

«آخر  راویان قصه های رفته از یادیم (آخر شاهنامه،

شاهنامه»)

نفرت ۶

واپسین مرحله سیر اندیشه و انعطاف خاطر او، پس 

از آن امیدواری شیرین و آن فریب تلخ و آن شکست 

دشوار و آن ناامیدی سهمگین و آن عصیانِ فرخنده و 

این طنزگویی های از سرِ درد، نفرتی است شگفت مایه.

[...] این نفرت است که آخرین جهش فکری انسانی 

چون او می تواند باشد و اگر هر چیزِ دیگر جز این می بود،

می توانستیم بگوییم از سرِ تصنع و ساختگی است، ولی با 

چنین مسیرِ اندیشه ای آیا پایانی جز این می تواند یافت:

ای درختانِ عقیم ریشه تان در خاک های هرزگی مستور!

یک جوانه ارجمند از هیچ جاتان رسُت نتواند

ای گروهی برگِ چرکین تارِ چرکین پود

یادگار خشکسالی های گردآلود

هیچ بارانی شما را شست نتواند (آرش، شماره ششم،

«پیوندها و باغ»)

اگر در سال های آینده، بعد از این نسل، کسی بخواهد 

نموداری از فراز و نشیب های فکری-اجتماعیِ امروزِ 

ما فراهم کند و طرح این زندگی را با همه سختی ها و 

تلخی ها و نفرت ها و نفرین ها و تلاش ها و کوشش های 

به سامان نرسیده این نسل، با همه تپش ها و سکوت ها و 

حسرت ها و حیرت هایش نمایش دهد می تواند «ماکت»

آن را، به روشنی و دقت، از شعرِ «م.امید» برداشت کند.

پی نوشت

*این مقاله در تاریخ ۱۳۴۲/۸/۱ نوشته شده و برای نخستین 

بار در شماره اول و دوم مجله هیرمند در زمستان ۱۳۴۲ و بهار 

۱۳۴۳ منتشر شده است.

همایش ملی علامه مصباح در مشهد برگزار می شود 

حمید محمدیان|مدیر حوزه علمیه خراسان با اشاره به شخصیت متفکر 

و برجسته علامه مصباح یزدی، از برگزاری همایش ملی این اندیشمند 

نوآور در روز پنجشنبه ۱۱ اسفند در مشهد خبر داد. به گزارش شهرآرا،

حجت الاسلام والمسلمین علی خیاط دیروز در نشست خبری ویژه 

همایش ملی علامه مصباح یزدی با اشاره برگزاری این مراسم در 

روز پنجشنبه،۱۱ اسفند، گفت: علامه از جمله افراد برجسته علمی 

و فرهنگی و شخصیتی جامع الاطراف در زمینه مسائل سیاسی،

فکری، اندیشه ای و معارفی و عالمی برجسته، ممتاز، نوآور و مبتکر 

است. مدیر حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه اندیشه فکری علامه 

به ویژه از دهه ۷۰ مورد توجه دانشگاهیان، حوزویان و شخصیت های 

برجسته بوده است، ابراز کرد: این موضوع را می توان در عرصه 

پایان نامه های دانشگاهی و حوزوی در سال های ۷۶ تا ۹۷ مشاهده 

کرد. بیش از ۲۲۷ پایان نامه درباره شخصیت علامه در ۵۵ مرکز حوزوی 

و دانشگاهی که اغلب در سال های ۹۱ تا ۹۵ در شانزده حوزه دانشی 

بوده، دفاع شده است که نشان می دهد این شخصیت مورد توجه 

مراکز علمی و فرهنگی بوده است که از این تعداد پایان نامه،۵۵ عنوان 

در مباحث علوم سیاسی و ۳۹ مورد با موضوع فلسفی می باشد.

 وی با اشاره به ۱۷۰ اثر باقی مانده از آیت ا... مصباح یزدی، گفت: از اواسط 

دهه ۷۰ مباحث فکری و چالشی این عالم درباره مبانی انقلاب اسلامی 

جدی تر و در رسانه های ما پررنگ تر شد و در این مدت شخصیت علامه 

بیشتر بروز و ظهور پیدا کرد و به علت مقابله وی با سیل هجوم مباحث و 

شبهات، دشمنان تلاش زیادی در راستای تخریب این متفکر داشتند.

 حجت الاسلام والمسلمین خیاط با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب 

در فرازی بزرگداشت علامه مصباح یزدی را یکی از کارهای واجب 

حوزه و روحانیت دانستند، اظهار کرد: با توجه به دغدغه های 

بنیادین و نظریه پردازی های این اندیشمند نوآور در علوم انسانی 

و اسلامی که این مباحث در حوزه علمیه پررنگ تر است، حوزه 

علمیه خراسان با همکاری دیگر نهادها، همایش ملی درباره 

کند. بزرگداشت آن شخصیت برجسته در مشهد برگزار می 

وی با بیان اینکه ستادی برای همایش ملی بزرگداشت علامه مصباح 

یزدی با تعیین دبیر علمی و اجرایی و کمیته های پنج گانه برای 

سامان دهی امور همایش تشکیل شده است، گفت: در این مراسم از 

استادان بزرگ استان و مشهد دعوت شده است و آیت ا... سید احمد علم 

الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و عضو شورای عالی حوزه 

علمیه خراسان، آیت ا... محمود رجبی، رئیس مؤسسه پژوهشی امام 

خمینی(ره) و حجت الاسلام علی مصباح یزدی فرزند علامه، سخنرانان 

این همایش خواهند بود. مدیر حوزه علمیه خراسان همچنین بیان 

۱۳ نشست تخصصی در مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی به  کرد:

بازه زمانی ۱۰روز در مشهد برگزار و ویژه نامه ای نیز در این باره تهیه و 

تدوین شده است که هم زمان با برگزاری همایش رونمایی می شود. وی 

با بیان اینکه همایش ملی بزرگداشت علامه مصباح یزدی پنجشنبه 

۱۱ اسفند از ۸:۳۰ صبح تا اذان ظهر در تالار قدس حرم مطهر رضوی 

برگزار می شود، گفت: در حاشیه همایش نمایشگاهی از ۱۷۰ اثر علامه 

در معرض دید شرکت کنندگان گذاشته می شود.

در آیین رونمایی از پوستر دوازدهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی مطرح شد

جشنواره کتاب خوانی باعث پیوند معرفتی با 
امام رضا(ع) شده است

علی اکبر سبزیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی،

در آیین رونمایی از پوستر دوازدهمین جشنواره کتاب خوانی 

رضوی و تجلیل از فعالان یازدهمین دوره آن، جشنواره کتاب خوانی 

رضوی را عاملی مؤثر در ایجاد پیوند معرفتی مردم با حضرت 

امام رضا(ع) دانست. به گزارش «شهرآرا»، سبزیان،  درباره برگزاری 

جشنواره کتاب خوانی رضوی، گفت: به جرئت می توان گفت این 

جشنواره در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به جریان 

کتاب خوانی جامعه اعتبار بخشید؛ زیرا هیچ جشنواره ای با 

این کیفیت و کمیت همراه با پوشش اقشار و اصناف مختلف 

خوانی برگزار نشده است. جامعه در حــوزه کتاب و کتاب 

توان  وی تصریح کرد: جشنواره کتاب خوانی رضوی را می 

ــوزه کتاب و  م عملی و جریانی عملیاتی در ح قـــدا یــک ا
کتاب خوانی و ذیل پرچم ولی نعمت ایران، حضرت امام رضا(ع)
و عامل مؤثری در ایجاد پیوند معرفتی مردم با امام رضا(ع)

قلمداد کرد.

تحلیل دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی از مسیر اندیشه «م.امید» به مناسبت سالروز تولدش

صادق بود و امیدش راستین
۴شنبه
۱۴۰۱ اســفند  ۱۰
۱۴۴۴ شعبان  ۰۸
شـــــماره ۳۸۹۴

خبر

جواد موگویی در گفت وگو با شهرآرا:

انگیزه و حضور در میدان،  آموزش دادنی نیست

به رسانه های محلی نیاز داریم

جواد موگویی، پژوهشگر و 

، در حاشیه گفت و گو ز مستندسا

رویداد «رج» درباره اهمیت 

به  محلی  ی  ها   نه رسا

«در دهه شصت و هفتاد  «شهرآرا» گفت:

هی  یگا جا خیلی  محلی  ی  ها   نه رسا

نداشتند. در دهه هشتاد مقداری ارتقا پیدا 

کردند و در دهه نود و احتمالا در آینده با 

توجه به فضای سیاسی و اتفاق هایی که 

در چند ماه اخیر در کشور افتاد قدرت 

بیشتری خواهند داشت. شما هم دیدید 

که این اتفاق ها دیگر متمرکز در یک استان 

نبود و حتی به شهرها و روستاها کشیده 

شد. قبلا وقتی سیل یا زلزله در یکی از 

شهرها و روستاها می آمد خیلی اخبارش 

با همین  لا  ، ولی حا شد   منتشر نمی

گوشی همراه، که دست همه هست، این 

اخبار منتشر می شود. در نتیجه، رسانه 

محلی دقیقا همان جایی است که رسانه 

پایتخت قرار دارد.موگویی در پاسخ به این 

سؤال که آیا برگزاری این دوره ها کمکی به 

ارتقای رسانه های محلی برای پوشش اخبار 

می کند یا نه؟ گفت:«ببینید! واقعیتش این 

است که این دوره ها کمکی نمی کند. اینکه 

شما فکر کنید با ده تا دوره رسانه محلی را 

تقویت می کنید این اتفاق نمی افتد. رسانه 

محلی باید خودش کیفیتش را بالا ببرد.

نهایت ۲۰درصد این موضوع آموزشی است 

و ۸۰درصد به انگیزه ها و حضور میدانی 

خبرنگاران رسانه های محلی مربوط است 

که متأسفانه این کار را انجام نمی دهند.

یکی از دلایلش این است که فکر می کنند 

ن  کنند چو   فکر می  . رند ا ند ثیری  تأ

پایتختی ها به آن ها توجه نمی کنند پس 

مؤثر هم نیستند. درحالی که به نظرم اصل 

این قصه که چرا به رسانه های محلی توجهی 

نمی شود مقصرش خودشان هستند. شما 

ها و  نگاه کنید! ما هرسال در استان 

شهرهای مختلف سه یا چهار سیل و زلزله 

و حوادث گوناگون این شکلی داریم.

حت  را نی خیلی  ستا ا ر   یک خبرنگا

می تواند پوشش خبری بدهد. ولی بلد 

نیست یا نمی خواهد این کار را بکند. حالا 

اینکه شما فکر می کنید با این دوره ها 

می توانید این ها را تقویت کنید، نه. این 

دوره ها دردی را که دوا نمی کند تنها کارش 

این است که بیاید اینجا و این حرف ها را 

بشنود وگرنه بالا بردن کیفیت کارشان 

که دست خودشان است، اما آن را جدی 

نمی گیرند.»او همچنین درباره اینکه آینده 

رسانه های محلی را چطور می بیند، گفت:

«آینده چرا؟ همین حالا هم خیلی چیزها 

دست رسانه های محلی است. منتها حرکت 

نمی کند. شما نگاه کنید در جریان های 

اخیر چند استان کشور شلوغی شد؟ خب،

رسانه های محلی کجا بودند؟ توی ایذه،

اردبیل، اهواز و زاهدان و... شهرهایی که 

خودم رفتم خبرنگارهای محلی اش کجا 

بودند؟ حتی نمی دانیم چه کسانی هستند.

اش  در زلزله خوی خبرنگاران محلی 

های  کجا هستند؟ درباره مسمومیت 

؟  کجا هستند محلی  ن  را قم خبرنگا

نیستند و کسی هم نیست که این ها را 

روایت کند».

خادم

 شعر مهدی اخوان ثالث آن طور که محمدرضا شفیعی کدکنی نوشته است، به دلیل 

گزارش
 یک زندگی

«نخست زبان غنی و پر  داشتن دو ویژگی برجسته از دیگر شاعران معاصر جداست،

طنین او و دیگر جنبه اجتماعی شعرش که تصویرهایی از زندگی و تاریخ معاصر دارد.»دکتر 

شفیعی کدکنی «م.امید» را شاعری صادق می داند، با خود و در شعرش. از این رو ناامیدی 

و تیرگی در شعر او امری است ناگزیر، چون اگر غیر این باشد باید به صداقت او شک 

«با تحولی  کرد. صداقت ذاتی و صراحت بیان اخوان ثالث نمی گذارد جز آنچه احساس می کند بیان کند:

که در زندگی اجتماعی و فردی او راه می یابد، مسیر اندیشه و تفکر او نیز دگرگون می شود. نهاد دریافت هایش 

بر دیدِ دیگری استوار می گردد. نظرش درباره شعر و میزان سنجش و نقد آن، رنگی دیگر به خود می گیرد 

و به راهی درست -که نتیجه مطالعه و کوشش دیرین اوست- می انجامد. از این نقطه می کوشد تا جز آنچه 

خود احساس کرده -خوب یا بد، امید یا ناامیدی، نفرت یا عصیان- هیچ چیز را در شعرش منعکس نکند و 

تحت تأثیر بعضی خواهش های روز قرار نگیرد، که هنوز منتظر برآمدنِ آفتاب روشن و گرمی بخش اند آن 

هم به صورتی معجزه آسا. او همان محیط خود را می بیند و جز آن هیچ. زمستان است و تاریکی و هوای 

گرفته و سرد [...] در چنینی حالتی امیدوار بودن و مردم را به امیدواری فراخواندن، فریب است و نیرنگ،

و این از شاعری -که بیش از هر چیز امتیاز او صراحت لهجه و صداقت بیان است- ساخته نیست. به گفته 

خودش آدم مصلوب را وادار به لبخند زدن و خوش بینی کردن کار احمقانه ای است.»کودتای ۲۸ مرداد 

۱۳۳۲ و وقایع پس از آن، عبث و پوچ شدن تلاش ها و به خاک افتادن آرمان ها و گسترده دامن تر شدن 

سلطه استبداد، فضای یأس و ناامیدی را به وجود آورد و «امید» نیز سرخورده، بر باد رفته می دید همه 

ایثارهایی که برای آزادی شده بود. آزادی محدود شد، سانسور حاکم. کودتا فرمان عقب گرد بود و به 

عقب بازگشتن فقط پسرفت نبود، کشتن امید بود و همه این ها در شعر شاعری صادق نمود داشت.

محمدرضا شفیعی کدکنی در بخشی از مقاله مفصلی با عنوان «ابری درون آینه گریان» که در کتاب «حالات 

و مقامات م. امید» منتشر شده، به مسیر و سیر اندیشه مهدی اخوان ثالث پرداخته است که خلاصه ای 

از آن در ادامه می آید.

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

حـرف اضافه گاهی به درسـتی به کار نمـی رود و در 

مـوارد فراوانـی حـروف اضافـه در جمله «اضافه» اسـت 

و می تـوان حـذف کرد. کاربرد این حروف حشـو اسـت 

و به ساده نویسی آسیب می زند.

برای چند ماه اینجا خواهم بود.

برای همیشه به تو امیدوارم.

برای نخستین بار درهای این موزه باز شد.

برای چند ساعت این کتاب دستم باشد.

در همه جمله های بالا «برای» لازم نیست.

#زین_قند_پارسی

رویداد رج


